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پرسش و پاسخ

بزرگ ترین خیانت ها 
و حقوق مردم نسبت به پیشوایان

قال الامام علــی)ع(: »ان اعظم الخیانه خیانه الامه، وافظع الغش 
غش الائمه«.

امام علی)ع( فرمود: بزرگ ترین خیانتها، خیانت به امت اســت، و بدترین 
دغلکاری ها، دغلکاری با پیشــوایان مســلمین اســت )که آن هم خیانت به 

مسلمین است.()1(
ـــــــــــــــــــــــ
1- نهج البلاغه، نامه 26

نتیجه چشم چرانی به نامحرمان
در مدینه جوانی از انصار با خانمی روبرو شد. زنان در آن زمان مقنعه ها را 
پشت گوشها می انداختند. جوان نگاه را به آن خانم دوخت و او همچنان به راه 
خود ادامه می داد. هنگامی که زن از برابر وی رد شد، باز به زن نگاه می کرد و 
راه خود را ادامه می داد. تا داخل کوچه ای شد و همچنان که به پشت سر نگاه 
می کرد، چیز تیز استخوانی یا شیشه ای که در دیوار بود، صورت وی را درید. 
هنگامی که زن از جلوی چشمش ناپدید شد به خود آمد، دید خون بر لباس 
و سینه اش جریان دارد. هنگامی که این ماجرا را برای پیامبر اکرم)ص( بیان 
کرد، حضرت فرمود: این چه حالتی اســت. آنگاه جبرئیل بر پیامبر)ص( نازل 

شد و آیه 31 سوره نور را خداوند نازل فرمود.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 5، ص 521، ح 5

روند تدریجی حکم حجاب
پرسش:

آیا حکم حجاب در قرآن کریم به صورت دفعی و یکباره نازل شــده 
یا اینکه به نحو تدریجی و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه و شرایط 

نازل گردیده است؟
پاسخ:

با بررسی و تدبر در آیات حجاب قرآن کریم و ترتیب نزول آیات به این نتیجه 
می رســیم که حکم حجاب بانوان یکجا و دفعی نازل نشــده بلکه طی مراحلی به 
صورت تدریجی و متناسب با شرایط خاص خود نازل گردیده است. روند تدریجی 

حکم حجاب در آیات قرآن در پنج مرحله متناسب با ترتیب نزول بیان می شود:
مرحله اول

ابتدا در روزهای پایانی سال پنجم هجری در جریان ولیمه ازدواج پیامبر)ص( 
با زینب بنت جحش، همسر سابق زیدابن حارثه، آیه حجاب همسران پیامبر)ص( 
بر آن حضرت نازل شــد. بنابراین تا پیش از ســال پنجم هجری بر زنان مسلمان 
واجب نشده بود که حجاب داشته باشند. آنان با همان لباس معمول و مرسوم آن 
زمان در جامعه حاضر می شدند و با مردان سخن می گفتند و حتی با آنان بر سر 
یک سفره می نشستند و از یک ظرف غذا می خوردند تا اینکه در سال پنجم هجری 
پس از ازدواج پیامبر)ص(با زینب بنت جحش این آیه نازل شــده واذا سالتموهن 
متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب، ذلک اطهرلقوبکم و قلوبهن« هرگاه از همسران 
پیامبر)ص( چیزی خواستید، از پشت پرده)حجاب( بخواهید، این کار برای پاکی 

دل های شما و آنها بهتر است )احزاب- 53(
مرحله دوم

در مرحله دوم، خویشاوندان نسبی پیامبر)ص( از دایره این حکم بیرون شدند، 
و آنان اجازه یافتند با همسران پیامبر)ص( بی آنکه پرده ای )حجابی( در بین باشد، 
ســخن بگویند. در پی نازل شدن حکم حجاب درباره همسران رسول خدا)ص( و 
ممانعت مردان از سخن گفتن با آنها بدون حجاب، سوالاتی برای پدران، برادران و 
خویشان همسران رسول خدا)ص( مطرح شد )تفسیر مجمع البیان، ج 7، ص 368( 
و به دنبال آن این آیه شریفه بر قلب پیامبراکرم)ص( نازل شد: بر آنان )همسران 
پیامبر)ص(( گناهی نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و 
فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش )که بدون حجاب و پرده 
با آنها تماس بگیرند( و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی 

شاهد و آگاه است.)احزاب-55(
مرحله سوم

در مرحله ســوم »جلباب« )چادر( به عنوان حقی برای همســران و دختران 
پیامبر)ص( و زنان مومن قرار داده شده است »ای پیامبر! به همسران و دختران خود 
و زنان مومن بگو: چادرهای خود را بر دوش گیرند. این نزدیک تر است برای اینکه 
شناخته و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند و خدا آمرزنده و مهربان است. )احزاب 59( 
به دنبال این دستور الهی، زنان مدینه از آن استقبال کردند و به سرعت مقنعه ها و 
چادرهای سیاه تهیه کردند و با آنها خود را پوشاندند. چرا که دلیل عقل پسند و 

عرف پسند در آیه مطرح شده بود. »ذلک انی ان یعرفن فلایوذین«
مرحله چهارم

در مرحله چهارم آیات سوره نور احکام حجاب بانوان را روشن ساخت. خداوند 
در این مرحله به زنان پارســا و مومن فرمان می دهد، چشمان خود را از نگاه های 
ناروا فرو گیرند، اندام خود را بپوشانند، زینت و آرایش خود را به جز آنجا که باگزیر 
آشکار می شود، بر بیگانه آشکار نسازند،  سینه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند، 
زینت و جمال خود را ننمایانند، جز برای محرم های ســببی و نســبی و یا زنان و 
کنیــزکان و کودکان ناآگاه بر عورت زنان، چنان پا به زمین نکوبند که خلخال و 
زیورشــان بیرون آید و آشــکار شود. )نور- 31( این مرحله از پوشش پس از آیات 
سوره احزاب نازل شده است و مهم ترین مرحله حجاب است چرا که امور گوناگون 

دیگری را نیز بیان کرده است.
مرحله پنجم

در مرحله پنجم اجازه گرفتن برای ورود به محل استراحت بانوان محرم آیاتش 
نازل گردید. لذا از ظاهر این آیات نکته کلیدی حائز اهمیت این اســت که حاضر 
شدن زن با لباس نامناسب و نمایاندن شکم، سینه، ران و... در برابر خویشان نسبی 
بی چون و چرا حرام اســت و خداوند در آیه 58 و 59 ســوره نور حتی ورود بدون 
اجازه به اتاق پدر و مادر را ممنوع فرموده اســت: ای کســانی که ایمان آورده اید! 
بردگان شما و همچنین کودکان شما که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت باید 
از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباس های )معمولی( 
خود را در می آورید، و بعد از نماز عشــاء این ســه وقت خصوصی برای شما است. 
اما بعد از این ســه وقت گناهی بر شــما و بر آنان نیست )بدون اذن وارد شوند( با 
یکدیگر تعامل کنید، بنابراین نتیجه گیری بحث اینکه، 1- حکم حجاب به تدریج و 
مرور زمان از قرن 5 نازل شد و از خانه  پیامبر)ص( آغاز گردید و سپس به دیگران 
تعمیم داده شد 2- حکم حجاب برای مصونیت و سالم ماندن روح انسان ها و اذیت 
نشدن جســم آنها وضع گردید. 3- حکم حجاب فراگیر است و گروه های استثنا 
شده به خاطر ضرورت بوده است 4- اصل در مسئله حجاب جداسازی محیط مرد 
و زن از یکدیگر است، به گونه ای که هر دو بتوانند در جامعه متناسب با مقتضیات 
خود به کار و تلاش بپردازند و تماس ها و تعامل ها در حد ضرورت با یکدیگر باشد.
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ازدواج امری فطری و ســنت اسلامی است. 
الهی جفت  آفریده های  انسان ها همانند دیگر 
موجودات ،خود  از  بســیاری  آفریده شده اند. 
اقدام به انتخاب جفت می کنند. انسان ها هم به 
علل و عوامل گوناگونی به انتخاب جفت خویش 
اقدام می کنند؛ زیرا تناسل، آرامش، آسایش و 
خوشــبختی را در جفت یابی درست و صحیح 
می دانند. از این رو به همســریابی بر اســاس 
معیارهایــی می پردازند که از نظر آنان اصلی و 

اساسی است. 
نویسنده در این مطلب برخی از معیارهای 
مربوط به همســریابی را بر اساس آموزه های 

اسلامی تبیین کرده است. 
***

اهمیت ازدواج و آثار آن
انتخاب همسر به معنای شریک زندگی، انتخاب 
بســیار مهم و اساسی است. انسان بر خلاف بسیاری 
از موجودات نمی تواند بی همســر به کمال برسد؛ زیرا 
بسیاری از تجربیات از طریق همسر به دست می آید 
و بسیاری از نواقص از راه همسر از میان رفته و انسان 

به کمال می رسد.

تفکیک صبر و استقامت
علی)ع( در نهج البلاغه خطبه 176 صبر و استقامت را از یکدیگر تفکیک 
کرده و می فرماید: الاستقامه الاستقامه، ثم الصبر الصبر... استوار باشید! استوار 
باشید!، شکیبایی کنید! شکیبایی کنید! پایداری غیر از بردباری است. در 
پایــداری نوعی حرکت وجــود دارد... و در صبر یک نوع خودداری توأم با 

توقف و سکون است.)1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، منزل پنجم، استقامت و پایداری، ص 35
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با توجه به آثار و برکاتی که برای ازدواج گفته شده باید در انتخاب همسر دقت 
کرد؛ زیرا زمانی این آثار مترتب خواهد شد که انتخابی درست داشته باشیم وگرنه 
همین عامل حفظ دین و دنیا ، بلای خانمان ســوزی خواهد شد که به جای حفظ 
دین، همه وجود انسان را تباه و زندگی را تیره و تار می کند. یک انتخاب غلط و 
نادرست یا عجولانه و بدون تحقیق ممکن است که دین و دنیای آدمی را بسوزاند 
و خانه را به جای محل آرامش و آســایش به دوزخی بدل کند که انسان هر دم 

آرزوی مرگ داشته باشد و گاه حتی پس از مرگ در قیامت به دوزخ بکشاند.

صبر در بینش قرآنی، هم مقاومت فعال و سازنده است و هم تقویت 
روحیه و قدرت بازدارندگی و مهار و کنترل هواي نفسانی. به این 
معنا که هم شخص را بر اعمال ســازنده و مفید وامی دارد و هم 
در برابر مشکلات و مصیبت ها وي را محدود می سازد تا بتواند با 
درایت و اندیشه کامل عمل کند و بر پایه عواطف و احساسات ،کاری 

را انجام ندهد و یا واکنشی نادرست از خود بروز ندهد.

در اسلام ازدواج بسیار اهمیت 
داشــته و به عنوان یک سنت 
بالا  آن چنان  استحباب  موکد، 
دانســته شــده که گاه به حد 
ازدواج  نقش  می رسد.  وجوب 
در تکامل معنوی انسان تا جایی 
)صلی الله  خدا  پیامبر  که  است 
علیه و آلــه( می فرماید: هرکه 
دوســت دارد که پاك و پاکیزه 
خدا را دیدار کند ، با داشــتن 

همسر به دیدارش رود.

علت ممانعت 
از اصلاح مفاتیح الجنان

آیت الله شــبیری زنجانی نقل می کنــد: من این قضیه را از 
آقای واله، از منبری  های متّقی مشــهد شــنیدم. او می گفت: 
بعضــی از کتاب فروش ها با مرحوم حاج میرزا علی محدّث زاده 
]فرزند مرحوم شیخ عباس قمی[ قرار گذاشته بودند که بعضی 
از نواقــص مفاتیح الجنان را تکمیل کنند. )در ذهنم اســت که 
آقــای واله مفاتیح گفت، ولی از شــخص دیگری شــنیدم که 

منتهی الآمال گفت(
برای مثال اگر شعری نوشته شده، ولی اسم شاعرش ذکر نشده ، 
اسم شــاعر ذکر شود یا اگر در جایی گفته: »برای این مطلب به 
اقبال رجوع شــود«، همان جا دعا نقل شــود تا نیازی به مراجعه 
نباشد؛ چون همه اشخاص به این کتاب ها دسترسی ندارند. آقای 

حاج میرزا علی هم قبول کرد.
او شــب خواب پدرش را می بیند. مرحوم شیخ عباس به وی 
می گویــد:» این کار را نکن. من عمداً ایــن کار را کرده ام. اینکه 
من اسم آن شاعر را ذکر نکردم و فقط به نقل شعر بسنده کردم، 
بدان جهت بود که شعرش خوب بود، ولی شاعر درویش و صوفی 
یا منحرف بود. خوب بودن شــعر، مصحّح این نیست که از شاعر 
ترویج کنم؛ لذا عمداً نخواســتم اسم شاعر مطرح شود. علت عدم 
نقل کامل آن دعاها این اســت که صاحبان کتب دعا، بر گردن 
ما حق دارنــد و باید حقوق آن ها محفوظ بماند. من حس کردم 
اگر این کتاب منتشــر شود، ممکن است آن کتب ادعیه به انزوا 
کشــیده شود و کم کم منسوخ شوند. لذا عمداً این کار را کردم تا 

اگر کسی دسترسی داشت، به آن کتب مراجعه کند.«
آقای شبیری زنجانی می افزاید:علت اینکه کتاب های مرحوم 
شیخ عباس قمی شیوع پیدا کرده است، اخلاص ایشان و مراعات 

کردن این نکات است.
*پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شبیری زنجانی

حکایت اهل راز

زنی مناســب ازدواج اســت 
که مهریه اش مناســب باشد 
و صداق ســنگین طلب نکند. 
پیامبر)ص( می فرماید:   بهترین 
و  خوبروترین  من ،  امّت  زنان 
هستند.  آنان  کم مهریه ترین 
دیگر  جایی  در  آن حضــرت 
می فرمایــد:  بهترین مهریه 

سبک ترین آن است.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

حق فسخ 
هنگام تأخیر در پرداخت مبلغ معامله 

س( اگر مشتری پس از گذشتن سه روز از معامله و 
تحقق حق فسخ فروشنده )خیار تأخیر*(، قیمت جنس 

را به حساب او واریز کند، حق فسخ ساقط می شود؟
ج( اگر فروشــنده مبلغ واریزی را به عنوان قیمت معامله 

قبول کند، حق فسخ او ساقط می شود. 
* اگر مشتری ثمن معامله )مثلًا پول( را که نقدی بوده با تأخیر 
بدهد یا اصلًا ندهد، با شرایط زیر »خیار تأخیر« ایجاد شده و 

فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت:
الف( مشتری تا سه روز مبلغ معامله را پرداخت نکند.

ب( فروشنده نیز جنس را تحویل نداده باشد.
ج( اجــازه تأخیر در تحویــل و پرداخت کالا یا قیمت آن 
هم در قرارداد قید نشــده یا عقد مبنی بر آن نبوده باشــد.و 
اگر وصیت نکرده باشــد، برعهدۀ پســر بزرگ است و از اموال میت 

برداشته نمی شود.

محصول به دست آمده 
از زمین غصبی 

س( آیا می توانیم در زمینی که مالکش آن را رها کرده 
بدون اجازه او بذری بکاریم و بعدا به مالک اطلاع بدهیم؟ 

در این صورت محصولات متعلق به کیست؟
ج( اگــر یقین به رضایت مالک ندارید، جایز نیســت ولی در 
فرض کاشت، محصول متعلق به صاحب بذر بوده و مالک، مستحق 

اجاره زمین است.

خشک شدن کف دست برای مسح 
در وضو 

س( اگر رطوبتِ کف دست، خشک شود باید از ریش یا 
ابرو برای مسح استفاده شود حال اگر ریش و ابرویی وجود 
نداشته نباشــد )مانند زنی که ابروهایش ریخته( وظیفه 

مکلف چیست؟
ج( در این صورت از رطوبت بقیه اعضای وضو استفاده کند.

العزم اولوا  مفهوم  چیستی 
واژه اولــوا العزم در قــرآن به معنای 
صاحبــان اراده آمده اســت، زیرا اولوا در 
عربی به معنای صاحب و دارنده و عزم به 
معنای آهنگ و قصد کاری کردن است به 
گونــه ای که تصمیم براي انجام آن قطعی 

و به دور از هرگونه شــک و تردید باشد. 
از ایــن رو قاطعیت و جدیت در کار و 
انجام عملی، به عنوان مؤلفه و عنصر اصلی 
و اساسی در عزم مورد تأکید قرار می گیرد. 
)لســان العرب ابن منظور ج 1 ص 187 و 
ج 9 ص 193 و مقاییــس اللغــه ج 4 ص 

308 و التحقیق ج 8 ص 120( 

انسان ها موجودی انس پذیر هستند و همین انس 
و الفت است که آرامش و ناآرامی را برای آنان به دنبال 
می آورد. اگر انتخابی درست داشته باشند،  به آرامش 
می رسند وگرنه حتی اگر به طلاق و جدایی بینجامد،  
ناآرامی همچنان آنان را تعقیب می کند؛  زیرا گذشته 
به سادگی از میان نمی رود و خصلت فراموشی انسان نیز 

در بسیاری از موارد کاری از پیش نمی برد. 
از این رو باید در انتخاب همســری که بدان انس 
و الفت می گیرد بســیار دقت کند و هرکسی را برای 

همسری بر نگزیند. 
همین مسئله موجب شده تا در اسلام معیارهای 
چندی برای انتخاب همسر مطرح شود تا اصل حکمت 
ازدواج کــه همان آرامش و آســایش و کمال یابی و 
پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی و عاطفی یکدیگر 
است، به درستی تحقق یابد. اینجاست که مسئله کفو 
و همتراز بودن مطرح می شــود تا دو کفه به گونه ای 
باشد که به هم نزدیک تر باشند و موجب تعادل شوند، 

نه آنکه کفه ها به گونه ای قرار گیرند که همتراز نشوند 
و موجبات عــدم تعادل را فراهم آورند و زندگی را به 

آشوب و اضطراب و بحران بکشانند.
در اســلام ازدواج بسیار اهمیت داشته و به عنوان 
یک سنت موکد، استحباب آن چنان بالا دانسته شده 
که گاه به حد وجوب می رسد. نقش ازدواج در تکامل 
معنوی انسان تا جایی است که پیامبر خدا)صلی الله علیه 
و آله( می فرماید: هرکه دوست دارد که پاک و پاکیزه 
خدا را دیدار کند ، با داشتن همسر به دیدارش رود.)بحار 

الأنوار ، ج 103، ص220، حدیث18 (
آن حضرت همچنین می فرماید: در اســلام هیچ 
بنایی ساخته نشد که نزد خداوند عزّ و جلّ محبوب تر 
و ارجمندتر از ازدواج باشــد.)بحار الأنــوار ، ج 103، 

ص222، حدیث40 (
از دیگــر آثار و برکات ازدواج این اســت که دین 
انســان با آن حفــظ می شــود ،چنان که پیامبر)ص( 
می فرماید:هرکــه ازدواج کند ، نصف عبادت به او داده 
شده است. )بحار الأنوار ، ج 103، ص220، حدیث22( 
همچنین می فرماید:کســی که ازدواج کند ، نیمی از 

دیــن خود را حفظ کرده و برای نیم دیگر باید تقوای 
خدا در پیش گیرد.)کشــف الخفــاء ، ج 2، ص 239، 

حدیث2432(
آن حضرت در نکته ای دیگر این گونه اهمیت ازدواج 
را توضیح داده و می فرماید: شخص ازدواج کرده خفته ، 
نزد خدا فضیلت دارد بر ازدواج نکرده روزه گیر شــب 

زنده دار.)بحارالأنوار ، ج 103، ص221، حدیث 25(
امام صادق )ع( نیز می فرماید: دو رکعت نمازی که 
مردِ زن دار بخواند ، بهتر اســت از مردِ بی همسری که 
شــب را به عبادت سپری کند و روز را به روزه داری. 
)قرب الإســناد ، ص20، حدیــث67 ( آن حضرت )ع( 
همچنین می فرماید: دو رکعت نمازی که ازدواج کرده 
می خواند ، برتر از هفتاد رکعت نمازی اســت که فرد 
عزب بخواند.)بحار الأنوار ، ج 103، ص219، حدیث 15(

با توجه به آثار و برکاتی که برای ازدواج گفته شده 
باید در انتخاب همســر دقت کرد؛ زیرا زمانی این آثار 
مترتب خواهد شــد که انتخابی درست داشته باشیم 
وگرنه همین عامل حفظ دین و دنیا ، بلای خانمان سوزی 
خواهد شد که به جای حفظ دین، همه وجود انسان 
را تباه و زندگی را تیره و تار می کند.یک انتخاب غلط 
و نادرست یا عجولانه و بدون تحقیق ممکن است که 

دین و دنیای آدمی را بسوزاند و خانه را به جای محل 
آرامش و آسایش به دوزخی بدل کند که انسان هر دم 
آرزوی مرگ داشــته باشد و گاه حتی پس از مرگ در 
قیامت به دوزخ بکشــاند. بر این اساس بارها در آیات 
و روایات بر معیارهایی که انســان را به ازدواج خوب و 
مناســب رهنمون می کند تأکید شده است. به عنوان 
نمونه پیامبر)ص( در باره آثار انتخاب نادرست می فرماید: 
پناه می برم به تو از زنی که پیش از آنکه زمان پیری ام 
فرا رسد مرا پیر کند.)الکافي ، ج 5، ص 326، حدیث 3( 

اقسام مردان و زنان
شکی نیست که انســان ها اگر در کلیات یکسان 
باشــند ، در جزئیات چنان از یکدیگر فاصله دارند که 
برخــی روایات، از نظر روحی و روانی آنان را به معادن 
زر و سیم و مس تشبیه کرده اند. اگر هم قلوهای یکسان 
را در کنار هم بگذارید باز این تفاوت ها به علل گوناگونی 
قابل مشــاهده است، چه رسد که میان دو مرد و بلکه 
مرد و زن بخواهیم تفاوت ها را مد نظر قرار دهیم. پس 
همان طوری که فیزیک و اندام مرد و زن تفاوت دارد، 
روان و جان آنان نیز متفاوت اســت. این تفاوت ها به 
فیزیک آنان برنمی گردد، بلکه به ســبب آن است که 
زن و مرد مکمل یکدیگرنــد و همانند نر و ماده لولا 
هستند که تفاوت های آنان موجب کارآیی شان می شود. 
اگر در مرد عقلانیت و عدالت قوی تر است، در زنان 
عاطفه و احسان و ایثار قوی تر است. اگر دو شخصیت 
عاقل و عادل را در کنار هم بگذاریم شاید بتوانند با هم 
کنار بیایند، ولی در تکمیل یکدیگر و پاســخگویی به 
بخشی از نیازهای هم عاجز و ناتوان هستند؛ چنان که 
دو شخصیت دارای عواطف و احساسات قوی این گونه 
هســتند و نمی توانند پاسخگوی همه نیازهای دیگر 
باشند؛ اما اگر دو طرف دارای تفاوت هایی در عقلانیت 
و عواطف باشند، می توانند نقش مکمل یکدیگر را به 
خوبــی ایفا کنند و بخش اعظمــی از نیازهای هم را 

بر آورده سازند.

زنان به علل و عوامل گوناگون همان گونه که از نظر 
اندام و جسم متفاوت و متنوع هستند از نظر روحیات 
نیز تفاوت های فاحش و آشکاری دارند. همین مسئله 
در مورد مردان نیز صادق است. امام صادق)ع( در بیان 
اقسام روحیات زنان می فرماید: زنان سه دسته اند: یکی ، 
همه به سود توست و یکی ، هم به سود تو و هم به زیان 
توست و یکی ، همه به زیان توست و سودی برایت ندارد. 
آن زنی که به سود توست، دوشیزه است و آن که هم 
به سود توســت و هم به زیان تو، بیوه زن است و آن 
که به زیان توست و سودی برایت ندارد ، زنی است که 
از شوهر قبلی، فرزند به دنبال دارد.)تحف العقول ، ص 
317؛ و نیز وســائل الشیعة ، ج 14 ، ص 13 ، باب 6 ، و 

نیز ص 18 ، باب 7(
امام رضا)ع( نیز می فرماید: زنان سه دسته اند: زن 
زایای مهربان، که شوهر خود را در کار دنیا و آخرتش 
یاری می رساند و روزگار را بر او سخت نمیکند. و زن نازا 

و بیبهره از زیبایی که شوهرش را ]در امور خیر[ یاری 
نمیرساند. و زن پر سر و صدای پا به در و عیب جویی 
که زیاد را اندک میشمارد و زیاد را هم نمیپذیرد. زنهار 
که فریفته زنی با این خصوصیات شــوی؛ زیرا رسول 
خدا)ص( فرمود: از خضراء الدمن بپرهیزید. عرض شد: 
ای رسول خدا! خضراءالدمن کیست؟ فرمود: زنِ زیبایی 
که در خانواده ای بد رشــد کرده است.)بحار الأنوار، ج 
103، ص 234، حدیث 15؛ و نیز وســائل الشیعة ، ج 
14 ، ص 13 ، باب 6 ، و نیز ص 18 ، باب 7 ( مردان نیز 
متفاوت هستند و در انتخاب مرد نیز باید هوشیار و بیدار 
بود و کسانی را انتخاب کرد که شایسته همسری باشند. 
در ادامه به برخی از شرایط مرد مناسب اشاره می شود.

امــام صادق)ع( در بیان اهمیــت یک انتخاب 
مناســب و درست می فرماید: همانا زن گردنبندی 
اســت؛ پس بنگر که چــه گردنبنــدی به گردن 
میافکنی. برای زن ارزش و بهایی نمیتوان تعیین 
کــرد ، نه برای خوب آن ها و نه برای بدشــان. زن 
خوب ، ارزشــش طلا و نقره نیســت، بلکه از طلا و 
نقره هم بهتر و ارزشمندتر است و زن بد ، ارزشش 
خاک نیســت، بلکه خاک از او ارزشــمندتر است. 

)معاني الأخبار ، ص 144، حدیث1(

معیارهای انتخاب همسر در اسلام
پس بهتر آن است که در انتخاب همسر این معیارها 

را در نظر داشته باشید:
1. دیندار: پیامبر)ص( اولین معیار را طبق آیات 
قرآن همان اسلام قرار می دهد و می فرماید: من زینب 
دختــر جحش را به ازدواج زیــد بن حارثه درآوردم و 
ضباعه دختر زبیر بن عبد المطّلب را به ازدواج مقداد، تا 
بدانند که والاترین شرافت ، اسلام است.)مکارم الأخلاق ، 
ج 1، ص452، حدیث 1546 ( امام صادق)ع( نیز اصل 
مذهب را مورد تأکید قرار داده و می فرماید: تزَوَّجُوا في 
کاکِ و لا تزَُوِّجُوهم ، لأنَّ المرأۀَ تأَخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ  الشُّ
و یقَهَرُها عَلی دِینِهِ؛ از خانواده ای که ]در حقانیت شما 
شیعیان[ تردید دارند، زن بگیرید، اما به آنها زن ندهید؛ 
زیرا زن ، تربیت و خلق و خوی مرد را به خود می گیرد و 
مرد، او را تحت تأثیر دینِ خود قرار می دهد. )بحارالأنوار ، 

ج 103، ص377، حدیث8(
2. تارک شــراب خواری: باید بــه مردی که 
شــراب خوار اســت زن نداد؛ زیرا اهل غیرت نیست و 
دخترت را بدبخت می کند و بی حیا و بی عفت می گرداند. 
امام رضــا)ع( در این باره می فرمایــد: از زن دادن به 
شراب خوار بپرهیز، که اگر به او زن دهی چنان است 
که دلالّ زنا شده باشی.)بحار الأنوار ، ج 79، ص142، 

حدیث55(
3. خوش اخلاق: از دیگر شرایط همسر آن است 
که خوش خلق باشد و دختر به بدخلق دادن نادرست 
است. دراین باره روایتی وارد شده که بسیار مناسب است. 
راوی می گوید به امام رضا)ع( نوشتم: من خویشاوندی 
دارم که از دخترم خواستگاری کرده ، اما بد اخلاق است. 
حضرت فرمود: اگر بداخلاق است دختر به او نده.)مکارم 

الأخلاق ، ج 1، ص443، حدیث1525 (
4. خردمند: ازدواج با احمق روا نیســت. پیامبر 
گرامی می فرماید: از ازدواج با زن احمق بپرهیزید؛ زیرا 
همنشینی با او تباهی است و فرزندانش کفتار ]صفت[

هستند. )بحار الأنوار ، ج 103، ص237، حدیث35(
5. سن و ظاهری مناسب: در انتخاب همسر باید 
مراعات سن و ظاهر را کرد. پیامبر گرامی)ص( در باره 
انتخاب زن می فرماید: با زنِ شهبَره و لهَبَره و نهَبَره و 
هَیدَره و لفَُوت ازدواج نکن...؛ شهبره، زنِ چشم کبود بد 
زبان است، لهبره ، زن دراز قدِ لاغر اندام است، نهبره ، زن 
کوتاه قدِ زشت است ، هیدره، پیرزن رو به مرگ است 
و لفوت، زنی است که از شوهر قبلی اش فرزند داشته 

باشد.)بحار الأنوار ، ج 103، ص231، حدیث6(
6. اصالت خانوادگی: نباید در انتخاب همسر به هر 
جایی رفت و از آدم های بی  بته همسر خواست هر چند 
که مردی ثروتمند و خوش اندام و یا زنی زیبا است. امام 
صادق)ع( از پیامبر)ص( روایت کرد که ایشان به مردم 
فرمود: از خضراءالدمن )گیاه روییده در خرابه( بپرهیزید. 
گفته شد: ای رسول خدا! خضراءالدمن چیست؟ فرمود: 
زن زیبارویی که در خانواده ای فاسد رشد کرده است.

)بحار الأنوار ، ج 103، ص232، حدیث10 (
7. مهریه مناسب: زنی مناسب ازدواج است که 
مهریه اش مناســب باشد و صداق سنگین طلب نکند. 
پیامبر)ص( می فرمایــد: بهترین زنان امّت من ، خوب 
روترین و کم مهریه ترین آنان هستند. )بحار الأنوار ، ج 
103، ص237، حدیث25( آن حضرت )ص( در جایی 
دیگر می فرماید: بهترین مهریه، سبک ترین آن است.)کنز 
العمّال ، حدیث 44707 ( پیامبر)ص( در بیان تاثیر سوء 
مهریه سنگین می فرماید: در مهریه آسان بگیرید؛ زیرا 
مرد ، مهریه ]سنگین[ زن را می دهد ، اما در دلش نسبت 
به او کینه و دشمنی پدید می آید.)کنز العمّال ، حدیث 
44731 ( امام صادق)ع( نیز توضیح می دهد که:نشانه 
شــومی و نامبارکی زن ، زیاد بودن مهریه او و نافرمانی 
از شوهرش است. )معاني الأخبار ، ص 152، حدیث1(

8. آسانی در خواستگاری: همسری پسندیده 
و مناسب اســت که خواستگاری اش بدون تشریفات 
و آسان باشــد و هزینه روحی و مالی بر مرد تحمیل 
نکنــد. پیامبر)ص( در این باره می فرماید: از میمنت و 
خجستگی زن این است که خواستگاری اش راحت و 
مهریه اش سبک باشد و راحت بچه دار شود.)کنز العمّال ، 
حدیث 44721 (  اینها بخشــی از معیارهای انتخاب 
همسر است. در روایات ملاک های دیگری نیز بیان شده 

که به جهت اختصار به همین میزان بسنده می شود.

معیارهای انتخاب همسر
در اسـلام 

فرشته محیطی

در  انســانی که می کوشد 
به  پیامبران  تکاملی  مسیر 
مقصد رســیده، قرار گیرد 
بایــد از ایــن دو ویژگی 
اساســي یعني صبر )و نیز 
تقوا( و گذشــت و غفران 
دو  این  باشــد.  برخوردار 
ویژگی صبر و گذشت است 
که در کارها و زندگی روزمره 

بسیار تاثیرگذار است.

ویژگی های صاحبان عزم در قرآن
اباصلت محمدی

العزم کساني هستند که  اولوا  بنابراین 
در تصمیــم خویش قاطع و در اراده خود 
اســتوار هســتند و در انجام کاري کوتاه 
نمی آیند و تا به مقصد و مقصود نرســند 

دست از کار نمی کشند.
این واژه به صــورت ترکیبی در قرآن 
تنها یک بار در آیه 35 سوره احقاف آمده 
است که در آنجا خداوند به پیامبر خویش 
دستور می دهد که در کار دعوت، همانند 
پیامبــران دارای عزم و اراده ، شــکیبایی 
داشــته باش: فاصبر کمــا صبر اولوا العزم 

الرسل. من 
اینان کســانی هستند که عزم خویش 
را جــزم کردند تا بر پیمان خویش با خدا 

باقی و برقرار باشند و در راه او هیچ کوتاه 
نیایند. با توجه به آیه 7 ســوره احزاب که 
می فرماید: و از اخذنا من النبیین میثاقهم و 
منک و من نوح و موسی و عیسي ابن مریم 
و اخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ )به خاطر آور( 
هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، 
و )همچنیــن( از تــو و از نوح و ابراهیم و 
موســی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنان 
پیمــان محکمــی گرفتیم )کــه در ادای 
مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند!( ، 
 مي توان گفــت که پیامبــران اولوا العزم 
که در آیه 35 سوره احقاف از آنان یاد شده 

است همین پنج تن مي باشند. 

این دسته از پیامبران دو ویژگی خاص 
دارند که عبارتند: از داشــتن شــریعت و 
قانون جدید و مســتقل )شورا آیه 13( و 
دیگــري کتابی که مشــتمل بر آموزه ها و 
احکام و قوانین الهی اســت که به شــکل 
صحف )اعلي آیــه 19( و یا کتاب )مائده 
آیات 44 و 48( و غیر آن )بقره آیه 213 
و شــورا آیه 13( می باشد. )تفسیر صافي 

ج 5 ص 18 و المیــزان ج 18 ص 218(
ویژگی های صاحبان عزم

برخورداری از صبر
 ویژگی ای که منظور قرآن از بیان اولوا العزم 
است صبر و امور دیگری است که پیامبران 
دیگر از خود بروز داده اند و دارا بودن کتاب 

و شریعت مســتقل به این معنا نیست که 
این مولفه ها از شــروط ایجادي اولوا العزم 

است.
بنابرایــن بر ماســت تا بــا بازخوانی 
وضعیــت ایــن مصادیق کامــل و تام ، به 
ویژگی هایی دست یابیم که نشان می دهد 
که چگونــه این افراد به این درجه کمالی 

رسیده اند که سرمشق جهانیان شده اند.
قرآن در آیــه 35 احقاف به مهم ترین 
ویژگــی آنان اشــاره می کند کــه همان 
بنابراین می توان  اســت.  ایشان  شکیبایی 
مهم ترین و اساســی ترین ویژگی صاحبان 
عزم را داشتن صبر دانست. صبر در اندیشه 
و بینش قرآنی نه تنها یک فضیلت اخلاقی 
بلکه ویژگی اساســی برای انسان است که 
بی آن ، انســانیت مفهوم درســت و واقعی 
نخواهد یافت. صبــر در بینش قرآنی، هم 
مقاومت فعال و سازنده است و هم تقویت 
روحیه و قدرت بازدارندگی و مهار و کنترل 

نفسانی.  هواي 
بــه ایــن معنا کــه هم شــخص را بر 
اعمال ســازنده و مفید وامــی دارد و هم 
در برابــر مشــکلات و مصیبت هــا وي را 
محدود می ســازد تــا بتواند بــا درایت و 
اندیشــه کامل عمل کند و بر پایه عواطف 
و احساســات ،کاری را انجــام ندهــد و یا 

واکنشی نادرست از خود بروز ندهد.
در آیات قــرآن به مؤمنان فرمان داده 
شــده که در زندگی خویــش از دو عنصر 
اساســي یــاری بجویند. ایــن دو عنصر 
عبــارت از صبر و نماز اســت: اســتعینوا 

بالصبــر والصلاه. )بقره آیــه 45( بنابراین 
صبر به عنوان عنصر اساسی زندگی سالم 
مطرح می باشــد. البته در برخی از روایات 
صبــر را به روزه تاویل برده اند که می توان 
آن را از بــاب تبیین مصداق کامل و تمام 

آن بر شمرد. 
این معنــا کــه روزه داري مصداق  به 
کاملی از صبر اســت؛ زیرا شخص روزه دار 
با خودداري از اعمالی که گرایش طبیعی 
انســان به آنهاســت خود را مهار می کند 
و زمام امور نفســش را به دســت می گیرد 
کــه در نتیجه آن، تقوا کــه همان مهار و 
بازدارندگی و واهمه قدســی است پدیدار 
می شود و شخص به ســادگی مهار امور و 
واکنش های خود را نیز در دست می گیرد 
و عواطــف و احساســات و خواســته هاي 

نفساني ، وي را به هرسو نمی کشاند. 
از ایــن رو در برابر کنش هاي زشــت 
انفعالی و  ناپســند دیگران واکنش هاي  و 
ناپســند بروز نمی دهد ، بلکه و اکنش هاي 
وي بــر پایــه عقلانیت و تدبیــر و اصول 

اخلاقی )شرعی و عرفی( خواهد بود.
شــکیبایی بر هــر آنچه انســان بدان 
ویژگی های  مهم ترین  از  گرفتار می شــود 
صاحبان عزم اســت که در آیه 17 سوره 
لقمان بدان این گونه اشاره می شود: و اصبر 
علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور؛ بر 
آنچه بدان گرفتار مي شوي صبر کن که آن 
از نشانه های عزم و اراده تو در کارهاست.

تقوا داشتن 
از دیگر ویژگی های صاحبان عزم، تقوا 

است. ارتباط تنگاتنگ میان تقوا و صبر و 
روزه نشان می دهد که هدف از آن مدیریت 
نفس و مهار و کنترل آن اســت. کسی که 
اهل تقواســت در حقیقــت نفس خود را 
مدیریت می کنــد و نمی گذارد تا نفس بر 
او چیره شــود و وي را به هر سو بکشاند. 

از این رو می توان این سه گانه را از باب 

تصریف آیات و تکثیر اســئله دانســت که 
یک حقیقت را به اشــکال و انواع مختلف 
بیان می کند و راه های متفاوت و به ظاهر 
گوناگونی را برای رســیدن به یک هدف و 

می کند. بیان  حقیقت 
بــه هر حال قــرآن از تقــوا به عنوان 
ویژگــی صاحبــان اراده یــاد می کند و 
می فرمایــد: و ان تصبروا وتتقوا فان ذلک 
من عزم الأمــور؛ اگر صبوری کنید و تقوا 

داشته باشــید )به هدف رسیده اید(؛ زیرا 
این دو، نشــانه عزم و اراده قوی اســت.

)آل عمران آیه 186(
گذشت نسبت به دیگران

از دیگر ویژگی های صاحبان عزم قوی 
گذشت نسبت به دیگران است. قرآن بیان 
می کند که شخص داراي عزم کسي است 
که در برابــر مصیبت ها و گرفتاری ها صبر 
می کند و اگر در حــق وي کوتاهی انجام 
گرفت، اهل گذشت و چشم پوشی است. از 
این رو در آیه 42 ســوره شورا پس از بیان 
اولوا العــزم از پیامبران می فرماید: و لمن 
صبر و غفر، ان ذلــک لمن عزم الامور؛ از 
ویژگی ها و خصوصیات صاحبان عزم ، صبر 

و گذشت در حق دیگری است.
انســانی که می کوشد در مسیر تکاملی 
پیامبران به مقصد رسیده، قرار گیرد باید 
از این دو ویژگی اساسي یعني صبر )و نیز 
تقوا( و گذشت و غفران برخوردار باشد. این 
دو ویژگی صبر و گذشت است که در کارها 

و زندگی روزمره بسیار تاثیرگذار است. 
تأکید آیات بر مسئله امور)عزم الامور( 
از آن روســت که انسان ها بیشتر در حوزه 
عمل با مشکلات دشوار مواجه می شوند. 

در حقیقــت در زمان عمل اســت که 
کنش ها نیازمند اراده جدی و عزم قوي و 
قاطع است و در هنگام واکنش های مختلف 
و گاه زننده برخي ها ، باید تقوا و مهار نفس 
را در دســت گیرد و از رفتارهای زشت و 

کند.  نیز چشم پوشی  برخی  نامناسب 
بنابراین هر کســی که در حوزه عمل 
قرار می گیــرد باید از این دو ویژگی بهره 
گیــرد؛ ویژگی هایــی که زندگی بشــر و 
شــخصیت سالم و کامل فردي و اجتماعی 
را تضمین می کند و از بروز رفتارهای زشت 
و نابهنجار و واکنش هاي انفعالي و عاطفي 

می کند. حفظ 


